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چرا 2 هزار لهستانی به ایران مهاجرت کردند؟ 

ایران؛خانه دوم پناهجویان جنگ جهانی

تاریخ 10
علی سهیلی)1337-1274هـ.ش(، سیاستمدار و دولتمرد ایرانی، در زمان ورود آوارگان لهستانی به ایران، نخست وزیر بود. وی از مدرسه  دارالفنون 
فارغ التحصیل شد و از سال 1309 به بعد، مسئولیت های متعددی همچون وزارت و سفارت را برعهده داشت. سهیلی را سیاستمداری متمایل به انگلیس 

می دانند. او در اواخر عمر، سفیر ایران در بریتانیا بود و در جریان وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت، جانب منافع انگلیسی ها را گرفت.

 نخست وزیر ایران 
در دوره مهاجرت لهستانی ها 
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بی تردید چهره زشت و پلید جنگ، کریه تر از آن است که بشود آن را تلطیف 
کرد؛ اما اگر بنا باشد جنگ را یکسره از زاویه مخرب و فاجعه بارش بنگریم، 
آن را به تمامی مورد بررسی و مداقه قرار نداده ایم. واقعیت آن است که در 
هنگامه نبردهای خونین تاریخ و زمانی که انسان ها، قربانی مطامع جاه طلبان 
می شوند هم، می توان نشانه هایی از مروت و انسانیت را در میان انسان ها 
یافت؛ رفتارهایی که گاه در تاریخ باقی می ماند و زمینه روابط دوستانه دو 
ملت  را برای قرن های متمادی، فراهم می کند. میزبانی ایران از مهاجران 
لهستانی، طی جنگ جهانی دوم، یکی از همین وقایع است؛ رفتاری انسان 
دوستانه که خاطره خوش آن همچنان در ذهن مهمان باقی است. اواخر 
سال گذشته بود که دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، میزبان 
همایشی با عنوان »در جست وجوی خانه دوم« شد؛ همایشی بین المللی 
که در آن مهمانانی از کشور لهستان به ایران آمده بودند تا یاد و خاطره رفتار 
انسان دوستانه میزبانان ایرانی خود را در دوران جنگ جهانی دوم، گرامی 
بدارند. آن چه در پی می آید، فرازهایی از سخنرانی هایی است که در این 

همایش ایراد و توسط سایت تاریخ ایرانی، منتشر شده است.

یک اتفاق تازه و جذاب	 
رئیس دانشگاه تهران نخستین سخنران این همایش، طی سخنانی، به تشریح 
آثار مثبت مهاجرت لهستانی ها به ایران پرداخت. محمود نیلی احمدآبادی 
گفت: ایران و لهستان در جنگ جهانی دوم نقشی نداشتند و می کوشیدند 
از آن دوری کنند. اما خوی تجاوزگری دیگران، این دو ملت را درگیر جنگ 
کرد. با این حال، آن چه اتفاق افتاد، مهاجرت جمع کثیری از مردم لهستان 
به ایران بود که بخش زیبایی از تاریخ جنگ دوم جهانی را رقم زد. زمانی که 
این مهاجرت رخ داد، مردم ایران با این که خود درگیر قحطی بودند با آغوش 
باز پذیرای مهاجران لهستانی شدند. مهاجران در مدت اقامت خود در ایران 
به سرعت مشغول کار و فعالیت های مولد شدند تا جایی که بخشی از صنایع 
ما برجای مانده از فعالیت مهاجران لهستانی در آن دوره است. وی افزود: 
مهاجرت لهستانی ها برای مردم ما، یک اتفاق تازه و جذاب بود. تأسیس 
انجمن لهستانی مطالعات ایــران به عنوان نخستین هسته ایــران شناسی 
غیرایرانی در نیمه نخست دهه 1320، زمانی رخ داد که لهستان از رونق 
اقتصادی برخوردار نبود. با این حال این انجمن در نخستین سال فعالیت 
خود، کتاب مصور لهستان را منتشر کرد که می توان از آن به عنوان یکی از 

نخستین آثار فارسی برای کشوری اروپایی یاد کرد.

قدردان مهمان نوازی ایرانیان	 
معاون نخست وزیر لهستان، سخنران دیگر این همایش، در سخنرانی خود ایران 
را نخستین کشوری خواند که مهاجران لهستانی در جنگ دوم جهانی در آن 
احساس آزادی کردند. آنا ماریا آندرس گفت: من در دو باری که به ایران سفر 
کرده ام به آرامستان دو هزار لهستانی در ایران سر زدم که نشان دهنده ضعف 
و بیماری مردم لهستان هنگام مهاجرت به ایران بود. مردم لهستان و خود من، 
قدردان مهمان نوازی ایرانیان هستیم؛ زیرا مادر من جزو این مهاجران بوده و 

برای من خاطرات آن زمان را تعریف کرده است.

تهران از نگاه مهاجران لهستانی	 
آنا کراسنو ولسکا، رئیس پیشین بخش ایران شناسی دانشگاه کراکوف در 
گفتاری با عنوان »تهران میان خاطرات پناهجویان لهستانی جنگ دوم 
جهانی«، نگاه لهستانی های مهاجر را هنگام مواجهه با تهران بررسی کرد 
و افــزود: از مهاجرانی که طی جنگ دوم جهانی از ایــران عبور کرده اند، 
مقداری اسناد به صورت مکاتبات، خاطرات و ادبیات داستانی بر جای 
مانده که برخی از آن ها درباره تهران است؛ چراکه گروه بزرگی از پناهندگان 
لهستانی در تهران به سر می بردند. این ایران شناس، برداشت لهستانی های 
مهاجر از تهران را، به شرایط مواجهه آن ها با این شهر نسبت داد و اظهار 
کرد: این پناهندگان از شوروی می آمدند؛ کشوری که فقر و کمبود در آن 
وضعیتی دایمی محسوب می شد و حالا جنگ جهانی، آن شرایط سخت را 
مضاعف کرده بود؛ ضمن این که لهستانی ها در آن جا حکم برده را داشتند 
ــا بــود؛ بنابراین در منظر مهاجران ،تهران  و وضعیتشان بدتر از روس ه
شهری امن و پرنعمت به نظر می رسید. وی با بیان این که بیشتر پناهجویان 
لهستانی، پیش از مهاجرت، هیچ آشنایی با ایران نداشتند، این مهاجران 
را گروهی ناهمگن نامید و افزود: مهاجران لهستانی از لحاظ اجتماعی 
گروهی یکپارچه را تشکیل نمی دادند و در میان آن ها اقلیت های اوکراینی، 
ارمنی و یهودی نیز به چشم می خورد و با این که بیشتر آن هــا کاتولیک 
بودند، اما پیروان مذاهب دیگری چون ارتودکس نیز در میان آن ها حضور 
داشتند. وی همچنین کلیت این گروه مهاجر را افرادی ساده و کم سواد 
دانست که تنها گروه کوچکی در میانشان تحصیل کرده و جزو طبقات بالای 

جامعه، به لحاظ فرهنگی، بودند. ولسکا در ادامه با اشاره به کیفیت زندگی 
لهستانی ها در ایران اظهار کرد: این مهاجران با ورود به تهران در سه کمپ 
دوشان تپه، یوسف آباد و مهرآباد جای داده شدند و گروه اندکی از آن ها نیز 
در تشکیلات اداری ایران مشغول به کار شدند که وضعیتشان بسیار متفاوت 
از لهستانی های ساکن در کمپ ها بود. آن هایی که در کمپ ها زندگی 
می کردند از زندگی مردم ایران بسیار دور بودند چراکه کمپ ها محیط هایی 
بسته بود و به همین دلیل آن ها بیشتر در محیط خودشان به سر می بردند؛ 
اما آن هایی که جزو تشکیلات رسمی بودند، در منزل های اجاره ای زندگی 
می کردند که اگرچه این خانه ها بیشتر متعلق به ارامنه ایران بود، اما به هر 
حال می توانستند در شهر بچرخند و با محیط و فرهنگ ایران آشنا شوند. 
رئیس پیشین بخش ایران شناسی دانشگاه کراکوف به تفاوت  نگاه کودکان 
لهستانی درباره ایران با بزرگ سالان نیز اشاره کرد و افزود: کودکان مهاجر 
تجربیاتشان با بزرگ سالان متفاوت بود، اما چون خاطراتشان را در سنین 
بزرگ سالی به رشته تحریر درآورده انــد، یک لایه معلومات بعدی نیز به آن 
اضافه شده است. با وجود همه این تفاوت ها، می توان گفت این خاطرات 
در توصیف تهران، تصویر خوبی را درباره نگاه این مهاجران در نخستین 

مواجهه شان با پایتخت ایران ارائه می دهد.

مهاجرتی که سانسور شد	 
مانتوش کواگیش دیگر ایران شناس حاضر در این همایش، درباره »پناهندگان 
لهستانی ایران از نگاه تبلیغات رسمی جمهوری خلق لهستان« سخنرانی کرد. 
وی گفت: در دوره کمونیستی، یعنی از سال 1944 تا سال 1990، برخی 
وقایع تاریخی یا مسائل سیاسی، به ویژه آن هایی که به اتحاد شوروی به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم مربوط بودند، سانسور شدند. یکی از این موضوعات 
حساس، مسئله ورود پناهندگان لهستانی به خاک ایران همراه با ارتش ژنرال 
آندرس در سال 1942 بود. وی این سانسور را پدیده ای متغیر دانست و افزود: 
شدت این سانسور همراه با تغییرات سیاسی بین سال های 1944 و 1990 
عوض  شد. می توان گفت که تغییرات سیاسی در سال 19۵۶، باعث تغییر نگاه 
شوروی به ارتش ژنرال آندرس یا پناهندگان لهستانی در خاک ایران شد. در 
طول آن 4۵ سال، مسئله ارتش لهستان در اتحاد شوروی، یعنی همان ارتش 
ژنرال آندرس و ورود پناهندگان لهستانی به خاک ایران، حساس، خطیر و 
ناخواسته بود؛ چراکه هر دو موضوع به مسئله انتقال اجباری و غیرانسانی 
غیرنظامیان از شرق لهستان به داخل اتحاد شوروی، یعنی جنگل های شمالی 
سیبری و دشت های وسیع قزاقستان، اشاره می کرد. به گمان کواگیش، یکی 
از نخستین افرادی که به موضوع انتقال لهستانی ها به داخل اتحاد شوروی 
و زندگی روزمــره آن ها در جنگل ها و دشت های آن کشور پرداخت، جرزی 
کرزیستزون، نویسنده فراموش شده لهستانی بود که همراه با مادر، برادر 
کوچک تر و یکی از خاله هایش بر اساس فرمان استالین، در سال 1940 به 
دشت های وسیع قزاقستان تبعید شد. داستان او با عنوان »شتری در دشت« از 
اوت 1941 آغاز می شود؛ زمانی که خانواده جرزی، کلخوز )مزرعه اشتراکی( 
اوبوهووکا را در جنوب شرقی قزاقستان به سوی محل احداث خط جدید راه آهن 
کنار رود اوباگان در شمال آن کشور ترک کردند. وی افزود: داستان »شتری در 
دشت« با استقبال بی نظیر خوانندگان و اعتراضات شدید سفارت شوروی در 
ورشو روبه رو شد. گویا مقامات دولتی از مدیر انتشارات چیتلنیک می خواستند 

که تمام نسخه های کتاب را از بازار جمع آوری کند، ولی دیگر دیر شده بود.

... مناسبت
چرا شیخ محمد خیابانی قیام کرد؟ 

نوائیان - قیام شیخ محمد خیابانی 
یکی از وقایع مهم اواخر دوره قاجاریه 
اســت؛ قیامی کــه در 17 فــروردیــن 
1299 در تبریز آغاز شد و با شهادت 
همان  شهریورماه   22 در  خیابانی 
ــال، بــه پــایــان رســیــد. شیخ محمد  س
خیابانی یکی از برجسته ترین فعالان جنبش مشروطه 
در آذربایجان محسوب می شد. او به دلیل تمایلات آزادی 
خواهانه اش، شهرت فراوانی داشت و به همین دلیل، پس 
از سقوط حکومت استبدادی محمدعلی شاه، از طرف 
مردم تبریز به عنوان نماینده راهی مجلس شورای ملی 
شد و برای چند دوره، این مسئولیت را برعهده داشت. 
خیابانی در دوره وکالت مجلس، در برابر اقداماتی مانند 
اولتیماتوم روسیه تــزاری و قــرارداد 1919 با انگلیس، 
به شدت مقاومت کرد و نطق های آتشین او، در تاریخ 
مبارزات ملت ایــران علیه استبداد و استعمار، ماندگار 
ــرارداد 1919 که  شــد. در ایــن بین، مخالفت وی با قـ
وثوق الدوله واسطه آن محسوب می شد، شدت و حدت 
 ،1298 ــت. خیابانی در تابستان ســال  بیشتری داش
راهی تهران شد تا با تعدادی از رجال سیاسی و مقامات، 
ــاره تحریم قـــرارداد 1919 و جلوگیری از تصویب  درب
آن، گفت وگو کند. تصویب این قــرارداد به منزله تبدیل 
ــران به مستعمره بــود. وثوق الدوله بــرای جلب  شــدن ای
رضایت خیابانی به او پیشنهاد رشوه ۶0 هزارتومانی داد 
اما خیابانی ضمن رد این پیشنهاد بر حجم انتقادات و 
مقابله با وثوق الدوله افزود. خیابانی پس از ناامید شدن 
از سیاستمداران پایتخت نشین، راهی آذربایجان شد تا 
با بهره گرفتن از همت مردمان پرشور این خطه، گره از 
کار فروبسته باز کند. از آن جا که نمایندگان آذربایجان 
از رفتن به مجلس محروم شده بودند، خیابانی با تشکیل 
مجلس محلی تبریز در 22 اسفند 1298، این مجلس را 
به مرکز تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی آذربایجان 
تبدیل کرد. در واقع شیخ محمد خیابانی، با سازماندهی 
نیروهای آزادی خواه در انجمن محلی تبریز، نوک پیکان 
اعتراضات را به سوی وثوق الدوله، عاقد قرارداد 1919 
نشانه رفته بود و می خواست مانع از اقدامات ضد میهنی 
او شود. به این ترتیب، روز 17 فروردین 1299، تبریز 
شاهد آغاز قیامی بود که هدفی جز ساقط کردن حکومت 
وابسته وثوق الدوله و پس از آن، برقراری آزادی و مساوات 
میان مردم ایران نداشت. مخبرالسلطنه هنگامی که یاران 
خیابانی برای سرکوبی اشرار محلی به اطراف تبریز رفته 
بودند، با همکاری فرمانده نیروهای قزاق، کنترل شهر 
تبریز را در دست گرفت. مدتی بعد، مأموران مخفیگاه شیخ 
محمد خیابانی را پیدا کردند و او، به ضرب گلوله یک قزاق 

به شهادت رسید. 

...گزارش تاریخی
مهمانان ناخوانده در تهران! 

نشست مشترک »آنتونی ایــدن« وزیر خارجه انگلستان، 
»کاردل هال« وزیر خارجه آمریکا و »مولوتف« وزیرخارجه 
شوروی در مسکو، در نخستین روزهای آبان 1322، سنگ 
بنای اجلاس سه قدرت متفق در تهران بود. به گزارش 
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، انتخاب ایران برای 
برگزاری چنین نشستی را استالین پیشنهاد کرد. در حالی 
که چرچیل و روزولت، به ترتیب مصر و بغداد را مناسب تر 
می دانستند؛ اما استالین بر عقیده خود مبنی بر انتخاب 
تهران اصرار می ورزید. متفقین به علت اشغال ایران، تهران 
را در اختیار داشتند و تأمین امنیت سران کشورهایشان 
در این شهر، برایشان آسان تر بود. روزولت، رئیس جمهور 
آمریکا، به جای سفارت آمریکا در محل سفارت شوروی 
ساکن شد تا سران سه کشور در خیابان های کوچک تهران، 
در تله جاسوسان و تروریست های آلمانی گرفتار نشوند. 
دیدار روزولت و استالین نخستین بار بود که اتفاق می افتاد 
و استالین، اولین باری بود که از سال 1912 به بعد، به خارج 
از خاک شوروی سفر می کرد. سران متفق در هیئت  فاتحان 
وارد ایران شدند و رضایت یا نارضایتی دولت و مردم برای 
آنان اهمیتی نداشت. تنها پنج نفر از مسئولان دولت ایران، 
آن هم در روز ورود سران، در جریان برگزاری کنفرانس قرار 
گرفتند. محمدساعد مراغه ای، وزیر خارجه وقت که از زمان 
قوام السلطنه این سمت را برعهده داشت، رفتار مهمانان 
ناخوانده را تحقیرآمیز توصیف می کند؛ براساس روایت وی، 
ماکسیموف، کاردار سفارت شوروی، در یک ملاقات کاملًا 
محرمانه، سهیلی ،نخست وزیر وقت را به صورت بسیار کلی 
در جریان برگزاری کنفرانس قرار داد، اما از تاریخ برگزاری 
آن، سخنی بر زبان نیاورد. متفقین، نه نظر حاکمان ایران را 
درباره اصل برگزاری کنفرانس جویا شدند و نه در مورد حفظ 
امنیت و تشریفات از ایران درخواستی کردند. دیدار شاه با 
روزولت، در اتاق محل استقرار وی و با چرچیل در راهروی 
سفارت، تنها دو سه دقیقه طول کشید که در جریان آن، شاه 
ضمن بیان خیرمقدم به آنان، درخواست کرد که تبعیدگاه 
پدرش را تغییر دهند، زیرا آب و هوای جزیره موریس با او 
سازگار نیست. رفتار سران انگلیس و آمریکا با شاه، مانند 
یک دست نشانده به نظر می رسید. آن ها حتی هیچ سخنی 
درباره ملاقات با شاه بر زبان نیاوردند. اما رفتار استالین با 
شاه، مانند رفتار وزیرخارجه و نیز سفیر کبیرش با سهیلی، 
نخست وزیر و ساعد مراغه ای ،وزیرخارجه، در ظاهر امر، 
محترمانه تر به نظر می رسید. سران متفق در اعلامیه پایانی 
اعتراف کردند که جنگ برای ایرانیان، مشکلات اقتصادی 
فــراوان به بار آورده است که باید به صورتی جبران شود. 
اما واقعیت این است که گنجاندن چنین بندی در اعلامیه 
پایانی، بیشتر به یک تعارف شباهت داشت، چراکه رویکرد 
شوروی، انگلیس و آمریکا در زمینه حقوق ملت ایران، طی 

دهه های بعد، سنخیتی با مفاد این اعلامیه نداشت.


